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افغانستان در مسیر بی ثباتی 
در اعتراض به حمله کاملا برنامه ریزی شده به منطقه دیپلماتیک 
کابل، دو روز بعد در روز جمعه صدها معترض در تجمع اعتراضی 
بــه خیابان آمده و به ســوی ارگ ریاســت جمهوری حرکت کردند. 
در ایــن اعتراض که از طــرف بعضی از گروه هــا و احزاب مخالف 
اشــرف غنی هم حمایت می شد متأســفانه در میانه حرکت خود به 
سوی ارگ به وسیله نیروهای امنیتی به گلوله بسته شدند و حداقل 
پنج نفر کشــته و ده ها نفر دیگر زخمی شدند. یکی از کشته شدگان 
این حرکت اعتراضی پســر «محمد علم ایزدیــار»، معاون مجلس 
سنای افغانســتان،  بود که خشم بســیاری از مقامات دولتی جناح 

مخالف رئیس جمهوری را به همراه داشت. 
اما داســتان بی ثباتی پایتخت افغانســتان به همین جا ختم نشد 
و روز شــنبه در مراســم تدفین «سالم ایزدیار»، بســیاری از مقامات 
حکومتــی ازجمله عبداالله عبداالله، احمد ضیاء مســعود و «ربانی»، 
وزیر خارجه کشــور،  در صف اول نمازگزاران قرار داشــتند که الزاما 
می بایســت ســطوح حفاظتی به شــدت افزایش می یافت اما سه 
مهاجم انتحاری بــا منفجرکردن خود موجب کشته شــدن حداقل 

شش نفر و زخمی شدن بیش از صد نفر دیگر شدند. 
این در حالی بود که به دلیل فضای متشــنج کابل تمام نیروهای 
امنیتی و نظامی به حالت آماده باش کامل درآمده بودند و درضمن 
در مراســم تدفین نیز بســیاری از مقامات ازجملــه رئیس اجرائی 
حضور داشــتند. بدون تردید مقامات دولتی و امنیتی افغانســتان از 
قبل می دانستند  وضعیت امنیتی کابل بسیار متشنج است و حال این 
سؤال مطرح می شود که در چنین شرایطی که همه نیروهای امنیتی 
و نظامــی در آماده باش کامل برای حفاظــت از مناطق مهم کابل 
قرار دارند و همچنین با حضور بســیاری از مقامات ارشد حکومتی 
در مراســم تدفین ســالم ایزدیار به تبع باید دامنه اقدامات حفاظتی 
چندین برابر بوده باشــد، چگونه ســه نیروی انتحــاری بدون هیچ 
مزاحمتی در صفوف نمازگزاران مراســم قــرار گرفته و جلیقه های 

انفجاری خود را در بین جمعیت منفجر می کنند. 
احتمال اینکه مقاماتــی از درون حکومت و نیروهای امنیتی در 
همدســتی با تروریســت ها قرار داشته باشند بســیار زیاد است و به 
همین دلیل  طی روزها و هفته های آتی اختلافات حول این موضوع 
ارگ ریاســت جمهوری را زیر فشــار خردکننده قــرار خواهد داد. از 
طرف دیگر حملات انتحاری در مراسم تدفین به دلیل حضور جناح 
مخالف رئیس جمهوری در آن، سؤالات زیادی را موجب می شود که 
آیا این حملات نوعی از تسویه حســاب در بالاترین سطوح نهادهای 
حاکمیتی نبوده اســت؟ رئیس جمهوری افغانستان که به شدت زیر 
ضرب انتقادات حول عدم لیاقت قرار دارد، ضمن ابراز تأسف نسبت 
به این حادثه در پیامی ضمن پذیرش لزوم «اصلاحات اساســی» در 
حوزه حکومتداری،  می گوید: «کاســتی هایی در کار مسئولان وجود 
دارد و باید اصلاحاتی اساســی هم در دستگاه های امنیتی و هم در 
ســایر ادارات انجام شود و با مقصران در هر پست و مقامی به شدت 

برخورد خواهد شد».
ایــن پیام آقــای غنی و اظهــارات عبداالله عبــداالله در جواب به 
درخواســت مردم برای کناره گیری طبق معمول سنت حکومتداری 
در این کشور بلازده تنها نوعی از فرافکنی و سعی در اقناع معترضان 
خشــمگینی اســت که بعد از تجربه ۱۶ســاله رهبــران بی لیاقت و 
ناکارآمد همچنان از پرداختن به اصل مشکلات و پایان دادن به فساد 

گسترده در سیستم حکومتی طفره می روند. 
در ماه های اخیر ســطح تنش و خشونت ها در افغانستان از یک 
روند رشدیابنده برخوردار شده است و به نظر می رسد  تسلط دولت 
مرکزی بر اوضاع هرچه بیشتر در حال تضعیف شدن است. حملات 
مداوم گروه طالبان به والسوالی ها در ولایات ناآرام ازجمله هلمند، 
قندوز، ننگرهار و همچنین تهاجم به مراکز قدرت سیاســی و نظامی 

این کشور، تنها نمونه هایی از این وضعیت هشداردهنده است. 
در چنــد ماه گذشــته با قــرارداد صلــح بین دولــت مرکزی و 
«گلبدیــن حکمتیــار» از رهبــران جهــادی و جنگ طلب پشــتون 
بســیاری امیدوار بودند  چشــم اندازی برای کاهش تنش ها گشوده 
شــود، اما روند امور نشــان می دهد  او مهره اصلی شطرنج بحران 
افغانســتان نیســت. این در حالی است که بســتر تنش و خشونت 
در افغانســتان جــدا از تقابل یک دولت مرکزی ضعیف و فاســد با 
گروه واپس گرای طالبان، در چارچوب گسســت و شکاف های قومی 
– مذهبــی تا حــدود زیادی به نقش آفرینی شــبه نظامیان مســلح 
مرتبط با تجارت مواد مخدر، فســاد گســترده در هرم و قاعده نظام 
بوروکراتیک دولتی، مصونیت قدرت جهادیســت ها و جنگ سالاران 
قبیله و شــاید مهم تر از همه ســودآوربودن جنگ افغانستان برای 
اعمال هژمونــی قدرت های فرامنطقه اي جهت اســتفاده از کارت 
«بی ثباتی افغانستان» و «تروریسم» در رقابت های ژئوپلیتیک منطقه 

ارتباط پیدا می کند. 
در ماه های گذشــته یک ســری از مذاکــرات بین چین، روســیه و 
پاکستان برای یافتن راه حل بحران افغانستان انجام گرفت که به دلیل 
اهمیت نیروهای شــرکت کننده می توانست بخشی از راه حل اساسی 
برای  برون رفت از بن بســت موجود باشد. اما نارضایتی آمریکا و ناتو 
از طــرح دولت افغانســتان نیز با عکس العمل منفی نســبت به آن، 
اهمیت و تأثیرگذاری این پروژه را در نطفه خفه کرد. این در حالی بود 
که دو کشور چین و روسیه به دلیل منافع راهبردی و حفظ ثبات کشور 
خود، با فشــار به پاکستان به عنوان کشــوری که بیشترین نقش را در 
حمایت از طالبان دارد،  می توانستند تا حدود زیادی مسیر مهار بحران 
را مهیا کنند. با توجه به تحولات جدید به نظر می رســد  اســتراتژی 
متحدان غربی و ناتویی هم پیمان با دولت مرکزی در کابل یک برنامه 
شکست خورده است که تجربه ۱۶ سال اخیر هرگونه توهم در این باره 
را می زداید. به همین دلیل دولت مرکزی افغانستان باید در چارچوب 
عدم تمرکز قــدرت و پایان دادن به نادیده گرفتن واقعیت های تاریخی 
و سیاســی کشور طی همکاری با کشــورهای همسایه، فارغ از دیکته 
قدرت هــای فرامنطقه اي در قالب ائتلاف کنونــی و پیمان ناتو، عمل 
کرده و همچنین با ســمت گیری برای  فدرالیزه کردن نظام سیاسی به 

سوی یک مصالحه ملی پیش برود. 

نگاه

نگرانی از تشدید 
اعتراضات در تونس 

اوضــاع امنیتی تونس به شــکلی 
سرسام آور در استان «تطاوین»، واقع در 
دورترین نقطه جنوب این کشــور رو به 
وخامت گذاشته است. از یک ماه پیش 
معترضان دست به اعتصاب زده و در 
آن وادی دورافتــاده در اعماق صحرا 
خواســتار تخصیص بخشــی از سود 
شــرکت های نفت و ســهمیه ای برای 
اشــتغال اهالی محل در این صنعت 
شدند.  دوشنبه گذشته اعتراضات، به 
نیروهای  بین  درگیری های خشونت بار 
امنیتی و تظاهرات کنندگان منجر شــد 
زیرا معترضان قصد داشتند جلو صدور 
نفت از این منطقه را بگیرند. نیروهای 
پلیس با شلیک گاز اشک آور توانستند 
معترضــان را متفــرق کننــد. پیش از 
ورود نیروهــای امنیتــی، معترضــان 
با آتش زدن لاســتیک راه ها را بســته 
بودند.  معترضــان می گویند نیروهای 
امنیتــی آنهــا را تحریک کــرده بودند 
چــون خیمه ها و مواد غذایی شــان را 
سوزانده بودند. آنها همچنین می گویند 
این تجاوز «دشــمنان خارجی» است. 
خارجــی،  دشــمن  از  منظورشــان 
شــرکت های نفتی جهانی اســت که 
معترضان خواســتار ملی کردنشــان و 

تولید نفت در داخل هستند. 
قتل یک تظاهرات کننده

این برای نخستین بار است که استان 
تطاوین، واقع در مرزهای تونس و لیبی 
این طور ســر به شــورش برمــی دارد. 
کشته شدن یکی از تظاهرات کنندگان به 
وسیله خودرو پلیس، آتش اعتراضات 
را بیشتر شعله ور کرد. سخنگوی وزارت 
کشــور تونس می گوید کشته شدن آن 
فرد از روی عمد نبوده اســت. استمرار 
این اعتراضات موجب شد پژواک آن به 
پایتخت و حتی چند شهر دیگر کشیده 
شــود و تشــدید برخوردهــای امنیتی 
ضد معترضــان مورد تقبیح قرار گیرد.  
«مختار بن نصر»، ســرهنگ بازنشسته 
روزبه روز  ارتش، می گویــد: «اوضــاع 
بدتر می شود». او معتقد است کسانی 
در وخیم شــدن این وضعیت دســت 
دارند. او به الجزیره می گوید: «به نظر 
من اوضاع بحرانی تر خواهد شــد، زیرا 
کسانی هســتند که می خواهند کسی 
کشــته شــود تا بتوان به این وســیله 

اوضاع را وخیم تر کرد».
 مختــار بن نصــر می گویــد وقتی 
و  معترضــان ســاختمان های دولتی 
مؤسســات را تصرف می کنند این امر 
موجب بی ثباتی در کشــور و در ارکان 
دولت می شــود. به اعتقاد او، این کار 
مخالــف روند دموکراســی در کشــور 
اســت و باید احــزاب و جامعه مدنی 
و دولــت تلاش کنند اوضــاع را پیش 
از اینکــه از کنتــرل خارج شــود آرام 
بالارفتن معترضان  کنند.  صحنه های 
از لوله هــای نفتــی بــرای اینکه جلو 
دخالت نیروهای ارتــش را بگیرند در 
افکار عمومی جامعه تونس تأثیر بدی 
داشت. ناظران رفتار ارتش را به دلیل 
«خویشتن داری» ســتودند و گفتند این 
نــوع برخورد بود کــه موجب کاهش 
تلفات در بین تظاهرات کنندگان شــد.  
«ســلیم بســباس»، وزیر دارایی اسبق 
و معــاون جنبش النهضــه، می گوید، 
تحولی غیرقابل پیش بینی و خطیر در 
آن منطقه اتفاق افتاده اســت. دولت 
سعی کرد تا حد امکان به خواسته های 
معترضان پاســخ بدهد، امــا بی فایده 
بــود. او نیز نگرانی خود را از گســترش 
ناآرامی هــا پنهان نمی کنــد و می گوید 
کســانی هســتند که ســعی می کنند 
اوضاع را آشــفته کننــد. برخی ناظران 
می گوینــد علــت تنش هــا در منطقه 
تطاوین بیشتر به دلیل کاهش فعالیت 
قاچاقچیــان کالا از لیبی به تونس بوده 
اســت.  با وجود اینکه «زهیر حمدی»، 
نماینده جبهه چپ گرای خلق، می گوید 
توزیع  برای  اهالی تطاویــن  اعتراضات 
عادلانه ثروت های طبیعی و پیشــرفت 
روند توسعه در کشــور بوده و در اصل 
«خواسته ای مشروع» به حساب می آید، 
اما حــزب مــا مخالف بســتن راه ها یا 
حمله به تأسیســات و نهادهای دولتی 
اســت.  به اعتقاد حمدی، تدبیر اشتباه 
در  رئیس جمهــور  از ســوی  امنیتــی 
فرستادن نیروهای ارتش برای حمایت 
از تأسیسات نفتی و ضعف تصمیم های 
خواســته های  اجــرای  در  دولتــی 
معترضــان دو عاملــی بــود که باعث 
شــد تا بحران عمیق تر شده و در سطح 

منطقه گسترش بیشتری پیدا کند. 
منبع: الجزیره

  بریتانیا با آینده  سخت و پیچیده ای روبه روست
 اما یقینا این کشور به مرز ازهم پاشیدگی و سرنگونی نمی رسد. 

انگلستان از چنان قدرتی برخوردار است که می تواند به بازنگری 
و بازسازی درست شرایط خود در داخل دست بزند و همچنین 

موقعیتش در اتحادیه اروپا و عرصه بین الملل را دوباره 
بازتعریف کند

 عبدالرحمن فتح الهی:  احمد بخشایشی اردســتانی می گویــد که با وجود پیروزی 
محتمل محافظه کاران و تشــکیل کابینه بدون ائتلاف در فردای انتخابات هشــتم 
ژوئن، هم حزب کارگر پتانســیل و قدرت افزایش کرسی های پارلمانی خود را دارد 
و هم حزب ملی اســکاتلند هم می تواند از اهرم قدرت پیروزی خود در انتخابات 
پارلمانی پنجم می  ۲۰۱۶  اســکاتلند برای برگزاری مجدد همه پرســی اســتقلال 
استفاده کند؛ نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره نهم و عضو کمیسیون امنیت 
ملی کشــور اعتقاد دارد  هرچند فضای امنیتی امروز لندن به نفع محافظه کاران در 
پیروزی انتخابات هشــتم ژوئن اســت، اما برنامه ریزی آن (حوادث تروریستی) 
را از ســوی نخست وزیر و محافظه کاران بســیار دور از واقعیت می بیند. به باور او 
ریشــه وقایع تروریستی انگلستان و اتمســفر امنیتی موجود در این کشور، آن هم 
در آستانه انتخابات پارلمانی را باید در یک پارادایم «عمل و عکس العمل» جست. 
دانش آموخته دکترای علوم سیاسی در دانشگاه «نیو» در ساوت ولز استرالیا، اذعان 
دارد پــس  از خروج از اتحادیه اروپا به دنبال برگــزاری رفراندوم ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶، 
احتمال استقلال اسکاتلند و ایرلند در ســایه برگزاری مجدد همه پرسی، وضعیت 
ناپایدار و به هم ریخته امنیتی ناشی از حوادث تروریستی، تأثیرات نتایج انتخابات 
پارلمانی هشــتم ژوئن و آینده نامعلوم پس از آن، انگلستان به پرتگاه ورشکستگی 
و ازهم پاشیدگی نخواهد رفت؛ از دیدگاه این کارشناس روابط بین الملل، انگلستان 
برای رهایــی از دام کاهش ارزش پولــی برای تولید ارزان و بیشــتر، جلوگیری از 
اســتقراض خارجی و  ایجاد اشــتغال برای بیش از چهار میلیون انگلیســی، به 
انعقاد قراردادهای تســلیحاتی به شیوه واشنگتن روی می آورد. در ادامه مشروح 
گفت وگوی «شرق»  را با احمد بخشایشی اردستانی درباره تحلیل شرایط انتخابات 

پارلمانی بریتانیا می خوانید:

   انتخابات هشــتم ژوئن بر یک تروییکای حــزب «محافظه کار» با  �
رهبریــت «تزرا  می»، «حــزب کارگر» به رهبری «جرمــی کوربین» و 
«حزب ملی اســکاتلند» با محوریت خانم «نیکلا اســتورجن» استوار 
اســت؛ از بخت اول انتخابات یعنی محافظه کاران شــروع کنیم؛ ترزا 
می  و حزب محافظه کار با توجه به اینکه ۳۳۰ کرســی از ۶۵۰ کرســی 
را اکنــون در اختیــار دارد، توان به دســت آوردن اکثریــت قاطع را 

خواهد داشت؟ 
بــا توجه به مســئله برگزیت و تحولاتــی که در اتحادیــه اروپا به این 
واســطه صورت گرفت، بریتانیا در رفراندوم جدایی ســعی کرد خود را از 
چنگال مشــکلات مهاجرتی این اتحادیه و همچنین چالش های اقتصادی 
رهایی بخشــیده و نهایتــا به بالابردن پایه پولی خود کمــک کند. بنابراین 
اکنون هم باید با همین اندیشه ها به بازخوانی پرونده انتخابات زودهنگام 
هشــتم ژوئن پرداخــت. اولین نکته ای که باید یادآور شــد این اســت که 
«دیویــد کامرون»،  نخســت وزیر پیشــین بریتانیا، با وجــود اینکه از حزب 
محافظه کار بود تمایل داشــت که انگلستان در اتحادیه اروپا باقی بماند. 
اما ترزا می  ســعی داشت  ابتدا هم وضعیت این کشور را بعد از رفراندوم 
به  ســامان برســاند و هم اینکه بتواند خود را نــه وام دار و میراث دار یک 
دولت اســتعفایی ببیند. او می خواســت خود را رئیس کابینه ای بداند که 
از دل انتخابات بیرون آمده است ازهمین رو هم پیشنهاد ۱۹ آوریل مطرح 
شــد. اما دلیل دیگــری که می توان برای این انتخابــات زودهنگام در نظر 
داشــت این اســت که علاوه بر اکثریت قاطعی که دولت خانم می  برای 
حمایت در مذاکرات خروج از اتحادیه اروپا به آن نیاز دارد، تقویت انسجام 
ملی بود چراکه بعد از رفراندوم فضای سیاســی–اجتماعی بریتانیا با یک 
تشتت روبه رو شد. از سوی دیگر خود انگلیسی ها در یک دودستگی به سر 
می بردند، شما اگر به نتیجه رفراندوم نگاه کنید متوجه آرای بسیار نزدیک 
موافقان و مخالفان برگزیت می شوید و همچنین سایر مناطق بریتانیا مانند 
اســکاتلند و ایرلند از همان ابتدا ســاز مخالف خود را برای عدم خروج از 

اتحادیه اروپا کوک کرده بودند. 
بنابرایــن خانم می  برای همراهی و هماهنگی مجدد با این مناطق نیاز 
به این انتخابات زودهنگام داشــت. مضافا یکی دیگــر از دلایل انتخابات 
زودهنگام پارلمان بریتانیا وضعیت اقتصادی نســبتا مناسب این کشور در 
شــرایط کنونی است، ازهمین رو خانم می  سعی کرد  در این بستر مناسب 
بتوانــد با کمترین اصطکاک با جامعه  قدرت را در دســت گیرد. افزون بر 
ایــن نکات حضور «دونالــد ترامپ» در آمریکا که در نهایت همســویی و 
همراهی با لندن و خانم می  اســت، ســبب شــد تا محافظه کاران از این 
حمایت واشــنگتن در ایــن انتخابات نهایت اســتفاده را ببرند. بنابراین به 
نظر می آید مجموع این نکات، عواملی هســتند که موجب شــد تا خانم 
می  پیشــنهاد انتخابات زودهنگام را داشته باشــد تا بتواند با خرید زمان، 
فرصت بیشــتری را برای انگلســتان و حضور در اتحادیه اروپا به دســت 
آورد. هرچنــد  قطعــا این خروج بایــد صورت گیرد،  اما ایــن انتخابات و 
شــرایط جدید انگلســتان، قدرت چانه زنی لندن را در مقابل اتحادیه اروپا

 بالا خواهد برد. 
اما درباره اینکه آیا خانم می  و حزب محافظه کار توان کســب اکثریت 
قاطع را خواهند داشــت،  باید گفــت  با این حجم از حمایت در انتخابات 
هشتم ژوئن که حزب محافظه کار انتظار آن را دارد بسیار بعید است. شما 
اگر به تاریخ سیاســی انگلستان نگاه کنید، متوجه می شوید همواره حزب 
کارگر رقیب جدی و ســنتی برای محافظه کاران بوده و محافظه کاران هم 
در برخــی موارد برای برتــری مجبور به ائتلاف با حــزب لیبرال دموکرات 
شده اند. اما با توجه به اینکه اکنون حزب لیبرال دموکرات وضعیت چندان 
مناســبی را بعد از انتخابات پیشــین ندارد، بســیار دور از ذهن اســت که 

محافظه کاران بتوانند به اکثریت قاطعی که نیاز دارند برسند. 
  اما اگر به رقیب ســنتی حزب محافظه کار یعنــی حزب کارگر هم  �

نگاهی داشته باشیم، نکته جالبی که وجود دارد این است که این حزب 
هم با انتخابات زودهنگام موافقت کرد. شما دلیل این موافقت را ناشی 
از چه عواملی می دانید؟ اکنون این حزب صاحب ۲۲۹ کرسی پارلمانی 
اســت، وضعیت و شرایط این حزب در کســب ۹۷ کرسی دیگر برای 

تشکیل کابینه را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
همان طور که حزب محافظه کار در دوران بعد از برگزیت به یک تشتت 
و به هم ریختگی رســید، حزب کارگر هم وضعیت مشــابهی را تجربه کرد 
چراکه این حزب هم به یک بازتعریف مدیریتی دســت زد و نهایتا کوربین 
در یک اغتشــاش، به هم ریختگی و چنددســتگی که در حــزب به وجود 
آمد، ریاســت حزب را به دســت گرفت. در همان زمان و حتی امروز هم 
برخی از اعضای حزب که بیشــتر مشــی اشــرافی دارند، مخالف حضور 
آقــای کوربین در رأس حزب بوده و هســتند. ازهمیــن رو این حزب هم با 
موافقت برای برگزاری انتخابات زودهنگام از یک سو نیم نگاهی به کسب 
کرسی های بیشــتر و نهایتا تصاحب قدرت داشــت و از سوی دیگر حزب 
کارگــر و به ویژه آقــای کوربین به دنبال ایجاد فضــای تازه در درون حزب 
است. اما درباره آقای کوربین هم باید گفت که اندیشه های ساختارشکنانه 
و آوانــگارد سیاســی او چنــدان مــورد پذیــرش سیاســیون انگلیســی 

قرار نگرفته است.
 اما نکته اینجاســت که خانم می  از این اظهارات برای تحریک جامعه 
بریتانیا آن هم در دل شرایط بحرانی و امنیتی ناشی از حوادث تروریستی، 
نهایت سوءاســتفاده را داشته و این اندیشــه های کوربین را مسبب ایجاد 

و گســترش شرایط حوادث تروریســتی می داند. ازهمین رو حزب کارگر که 
فاصله ۹۷ کرســی را برای تشــکیل کابینه دارد، در دل شــرایط انگلستان 
امروز، خود را برنده انتخابات هشــتم ژوئن نمی بیند. بسیار دور از واقعیت 
اســت که این حزب بتوانــد این میزان از کرســی را برای تشــکیل کابینه 

کسب کند. 
  با توجه به گفته های شما درخصوص آقای کوربین آیا اندیشه های  �

سوسیالیستی و ساختارشکنانه ایشــان که بیشتر در شهرهای کوچک و 
روستاها مورد پذیرش هســتند، توان مقابله و رقابت را با اندیشه های 

راست خانم می  دارد؟ 
حزب کارگر از قرن هفدهم و شکل گیری احزاب «توری» و «ویگ» یکی 
از دو حزب ریشــه دار و سنتی انگلستان است. این حزب همیشه هواداران 
و طرفــداران خود را از بدو تشــکیل تا امروز از میان شــهرهای کوچک و 
روستاها و کارگران به دست آورده است. اکنون هم با حفظ همان رویکرد 
به حیات سیاســی– اجتماعی خود ادامه می دهد. اما با وجود این شرایط 
همان طور کــه گفتم یکی از مشــکلاتی که حزب کارگر و شــخص آقای 
کوربین با آن دســت به گریبان اســت، وضعیت او در حزب کارگر اســت 
چراکه به دلیل مشــی اشرافی ســنتی برخی از اعضای این حزب، جایگاه 
رهبری حزب به معنای کلاســیک و سنتی برای آقای کوربین تثبیت نشده 
اســت؛ در نتیجه هرچند آقای کوربین اکنون ریاســت حــزب کارگر را به 
صورت قانونی در دست دارد اما او باید برای حل این مشکل، ابتدا به ساکن 
خــود را در جایــگاه رهبــر، هم در خود حــزب و هم در جامعــه بریتانیا

 معرفی کند.
 شــاید پیروزی در انتخابات به واســطه نبود فرصت بــرای نیل به این 
هدف مؤثر نباشد اما با پیگیری در درازمدت این رویه تأثیرگذار خواهد بود. 
اما برای آقای کوربین اقتضائات زمانی و مکانی امروز انگلستان در آستانه 
انتخابات، نوید دهنده شــرایطی است که شکست و عدم مقابله را در برابر 
اندیشه های راست محافظه کاری در پی دارد. البته باید این نکته را بگویم؛ 
اگرچه اندیشه های آقای کوربین ریشه چپ و سوسیالیستی دارد اما قطعا 

با فضای سوسیالیستی کلاسیک کمونیست بسیار تفاوت دارد. 

  به سومین حزب بزرگ پارلمان بریتانیا یعنی حزب ملی اسکاتلند با  �
۵۴ کرسی می رســیم؛ بعد از موفقیت چشمگیر این حزب در انتخابات 
پارلمانی پنجم می  ۲۰۱۶، خانم نیکلا اســتورجن در جایگاه رئیس حزب 
و «وزیر اول» اســکاتلند در ۱۳ مارس ســال جاری تقاضای برگزاری 
مجدد همه پرسی استقلال این کشور را مطرح کرد که با موافقت پارلمان 
اسکاتلند نیز روبه رو شد. با توجه به اینکه اسکاتلندی ها و ایرلندی ها از 
مخالفان سرسخت برگزیت و خروج از اتحادیه اروپا بودند، آیا این دو 
به برگزاری همه پرسی استقلال، بعد از انتخابات پارلمانی بریتانیا دست 

خواهند زد؟ 
ما درخصوص این مســئله با تقابــل و تقاطــع دو پارادوکس روبه رو 
هستیم؛ از یک سو حزب ملی اسکاتلند در پارلمان بریتانیا تنها صاحب ۵۴ 
کرســی اســت و از این رو قدرت چانه زنی بالایی را برای تأثیر بر انگلستان 
نــدارد و از ســوی دیگر مهم ترین و بزرگ ترین حزب اســکاتلند به شــمار 
می آید. همچنان که شــما گفتید برای سومین بار پی درپی که در تاریخ این 
کشور بی سابقه است. پارادوکس دوم مربوط به انگلستان است چراکه از 
یک طرف این کشــور در سایه برگزیت خواهان خروج ار اتحادیه اروپاست 
اما از طرف دیگر با مخالفت پررنگ ایرلندی ها و اسکاتلندی ها روبه روست. 
نکته ای که درباره مجموع این دو پارادوکس باید گفت، این است که ایرلند 
و اسکاتلند هر دو پتانسیل بالقوه ای برای خروج از مرکز دارند که نشانه آن 
نتیجه بســیار نزدیک همه پرسی استقلال اسکاتلند در زمان دیوید کامرون 
بود و اگر در مجموع حزب ملی اســکاتلند بتواند بار دیگر همه پرســی را 
برگزار کند، به احتمال بسیار قوی اســکاتلند هم سرنوشت ایرلند شمالی 

را پیدا خواهد کرد. 
اما نکته ای که اســکاتلندی ها در استقلال کشورشان بسیار به آن توجه 
دارنــد مباحث نزدیــک مهاجرتی با انگلســتان، قراردادهــای اقتصادی، 
توریســتی، معاهدات سیاسی و... اســت که به عنوان یک عامل بازدارنده 
در استقلالشــان عمــل می کند. با جدایی از بریتانیا، این کشــور رســما به 
جزیره ای بی ارتبــاط و درعین حال ایزوله بدل می شــود؛ پس باید دید که 
خانم اســتورجن، حزب ملی اسکاتلند و مردم این کشــور از میان خروج 
از بریتانیا و استقلالشــان برای پیوســتن بــه اتحادیه اروپــا و باقی ماندن 
در جرگــه چهار منطقــه بــزرگ، کدام یــک را انتخاب خواهنــد کرد که 
قطعــا انتخابات هشــتم ژوئــن بر این مســئله و تصمیم اســکاتلندی ها 

بسیار مؤثر است. 
  شــرایط احزاب «لیبرال دموکــرات» به رهبری «تیــم فارون» با  �

شکست سنگین در انتخابات مجلس عوام هفتم می  ۲۰۱۵ و کسب فقط 

۹ کرسی و همچنین حزب «استقلال پادشاهی متحد» با محوریت «پل 
نوتال» را در هشتم ژوئن چگونه می بینید؟ 

درخصــوص لیبرال دموکرات هــا باید گفت حیات ایــن حزب از همان 
ابتــدا در گرو ائتــلاف با محافظــه کاران بوده و البته شکســت ســنگین 
در ۲۰۱۵ کــه بــه کناره گیــری رهبر پیشــین حــزب آقای «نیــک کلگ» 
انجامیــد، وضعیت ایــن حــزب را در موقعیت انفعال قرار داده اســت. 
ایــن حزب هم در ســایه ایــن ناکامی ها در هشــتم ژوئن یقینــا به دنبال 
بازگشــت بــه دوران قبــل از ۲۰۱۵ اســت. حزب اســتقلال پادشــاهی 
متحــد چندان محلــی از اعراب نــدارد به خصوص کــه در پارلمان هم 

صاحب کرسی نیست. 
 با توجه به نکاتی که گفته شــد شــما آینده اقتصادی انگلســتان  �

بعــد از پایان رونــد کامل خــروج از اتحادیه اروپــا را چگونه ارزیابی 
می کنید؟ آیا بریتانیا با ورشکســتگی روبه رو خواهد شد؟ با این شرایط 
آیا لندن برای تولید بیشــتر و ارزان تر و ایجاد اشــتغال برای جمعیت 
چهارمیلیونی به کاهش ارزش پولی پوند دســت خواهد زد یا اینکه به 
حمایت آمریکا و راهکاری مانند ســطح اســتقراض پولی از واشنگتن، 

برای بقا روی خواهد آورد. 
بعید می دانم کشــوری با قدمت بالا که پتانسیل های بالقوه و بالفعل 
زیادی برای رشــد اقتصادی دارد، به سرنوشــت ورشکستگی دچار شود. 
شما تا قبل از برگزیت انگلستان را در کنار آلمان و فرانسه تروییکای قدرت 
اتحادیه اروپا می دانســتید اما یقینا انگلســتان که لنگــرگاه و عامل ثبات 
اقتصادی خود را در اتحادیه اروپا می دید، با خروج از آن به نوعی تشــتت 

و ناآرامی اقتصادی دچار می شود. 
یقینا خروج از این مســئله نه با کاهش ارزش پوند برای تولید ارزان تر 
و بیشــتر شــکل می گیرد چراکه نیروی کار در این کشور قطعا با نیروی کار 
ارزان در چین و مکزیک متفاوت اســت و در صــورت کاهش ارزش پوند 
و دستمزد، این کشــور به اعتصاب های کارگری هرروزه دچار خواهد شد. 
مطمئنا از آن ســو برای جلوگیری از این مشــکل به اســتقراض هم روی 
نخواهــد آورد. به نظر من راه حل ســومی که انگلســتان آن را برای حل 
مشکلات ناشی از خروج از اتحادیه اروپا در پیش گرفته است، همان شیوه 
ترامپ در انعقاد قراردادهای کلان تســلیحاتی با کشورهای جهان به ویژه 

منطقه خاورمیانه است. 
  اما به یکی از نکاتی که از موارد مطالعاتی و حوزه های عملیاتی شما  �

قلمداد می شــود، می رسیم که ناظر بر امنیت اســت. ما پس از حادثه 
تروریستی ۲۳ می  در منچستر به فاصله ۱۱ روز در ساعات اولیه چهارم 
ژوئن شاهد ســه حادثه تروریســتی دیگر به صورت هم زمان در لندن 
بودیم که این کشــور را به یکی از امنیتی تریــن دوران خود که فقط با 
جنگ جهانی دوم قابل مقایســه است، رسانده است. با توجه به چنین 
شــرایطی که قطعا به ســود خانم می  و حزب محافظه کار است، شما 
وضعیت بی ســابقه امنیتی و ارتباط آن را بــا انتخابات بریتانیا چگونه 

تحلیل می کنید؟ 
قبــل از ورود به حوزه امنیتی- سیاســی انتخابــات پارلمانی بگذارید 
مســئله امنیــت بریتانیا را از پــازل «عمل و عکس العمل» بررســی کنم. 
زمانی لندن با واشــنگتن از بزرگ ترین حامیان تروریســم در مسائل سوریه 
و عــراق و گســترش ناامنی در منطقــه خاورمیانه بودنــد؛ اکنون در یک 
فرایند عکس العمل این کشــورها آلوده این موضوع شده اند. اکنون شاهد 
هســتید که به فاصله فقط چند روز از وقایع تلخ تروریســتی افغانستان، 
لندن هم شرایط مشابهی را تجربه می کند و این امر نشان دهنده آن است 
که تروریســم در یک مکان، منطقه و جغرافیــای خاص ثابت نمی ماند و 
مانند یک ویروس در حال گســترش به ســایر مناطق و کشــورهای جهان 
از آســیای جنوب شــرقی تا آمریکای لاتین اســت. بنابراین من چندان با 
برنامه ریزی شــده  بودن این شرایط از جانب محافظه کاران برای پیروزی در 
انتخابات موافق نیستم؛ هرچند مطمئنا این شرایط به آنها برای پیروزی و 

جلب نظر بیشتر کمک خواهد کرد. 
یقینا داعش و گروه های تروریســتی تمایل دارند در لحظات مهم مانند 
انتخابات ها و شــلوغی خود را نشــان دهند. به بیان دیگر تروریسمی که 
داعش نماینده آن اســت، در یک بازی هوشــمندانه دقیقــا از زمانی که 
می تواند نهایت جلب توجه را به خود داشته باشد، استفاده می کند. البته 
این نکته را هم باید بگویم که شــاید در یک حالت زودگذر و سطحی، این 
مســئله به عنوان برگه برنده محافظه کاران در انتخابات به شمار رود، اما 
همان طور که گفتم اگر کوربین در سایه اندیشه های خود بتواند مباحث را 
برای افکار عمومی انگلستان روشن کند، می تواند در فرایندی زمانبر باعث 

اوج گیری و قدرت حزب کارگر و خودش شود. 
  در پایان، آینده بریتانیا در سایه برایند مسائلی که بیان شد، چگونه  �

خواهد بود؟ 
من اعتقاد دارم بریتانیا در تقابل با مشکلات پیش رو، آینده ای سخت و 
پیچیده  خواهد داشت و یقینا گذر از آن باید با برنامه ریزی دقیق و انسجام 
کل مناطــق بریتانیــا صورت گیرد کــه یکی از اهداف برگــزاری انتخابات 
پارلمانی هم همین بوده است. اما یقینا این کشور به مرز ازهم پاشیدگی و 
ســرنگونی نمی رود. این کشور از چنان قدرتی برخوردار است که می تواند 
به بازنگری و بازسازی درست شرایط خود در داخل دست بزند و همچنین 
موقعیتــش را در اتحادیــه اروپا و عرصــه بین الملل پــس از برگزیت و 

انتخابات هشتم ژوئن دوباره بازتعریف کند. 

احمد بخشایشی در گفت وگو با «شرق»  از پیروزی نسبی محافظه کاران در انتخابات می گوید

انتخابات، راهکاری برای بازسازی سیاسی بریتانیا است


